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 حذف ارز ترجیحی در ماه‌های پایانی سال 
گذشته، به مانند تجربه ســال ۱۴۰۱، یکی 
از جنجالی‌ترین سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر بوده 
است. با این حال، مرور عملکرد دولت در سال گذشته نشان 
می‌دهد کــه چگونه نســخه‌های شــتاب‌زده برخی مشــاوران 
اقتصــادی دولت، به جای حل مســئله ارزی، خود به بخشــی 
از صورت‌مسئله تبدیل شدند. امروز نیز این دسته از افراد با 
فرافکنی، ریشه مشکلات به‌وجودآمده-از جمله ناآرامی‌های 
دی‌مــاه -  را در وجــود »ارز چندنرخی« جســت‌وجو می‌کنند، 
نــه در تبعات حــذف غیراصولــی ارز ترجیحــی. در ایــن میان، 
توضیحات یک کارشناس اقتصادی، پرده از ناگفته‌های نیمه 
دوم سال گذشــته برمی‌دارد و نشــان می‌دهد چگونه حاصل 
این نســخه معیوب شــوک‌درمانی که نهایتاً دولــت آن را اجرا 
کرد، چیزی جز آشــفتگی اجتماعی، جهش تورمی و له شدن 

طبقات متوسط و فرودست زیر آوار قیمت‌ها نبوده است. 

حکایت یک نعل وارونه  
اظهارات اخیر یکی از مشــاوران اقتصادی نزدیک به دولت و بانک مرکزی، 

تأمل‌برانگیز است. او مدعی شده که ریشه اقتصادی ناآرامی‌های ۱۸ و ۱۹ 

دی سال گذشــته، نه حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت کالاهای اساسی، 

بلکه وجود ارز چندنرخی در اقتصاد بوده اســت. اهمیت ایــن ادعا فقط در 

نسبت آن با ناآرامی‌های دی‌ماه نیست، بلکه در این است که بار مسئولیت را از 

دوش طراحانِ این سیاست برمی‌دارد و بحران را به »چندنرخی بودن« حواله 

می‌دهد؛ نوعی فرار رو به جلو و نعلِ وارونه در تحلیل اقتصادی این سیاست.

تله‌ ارزی؛ وقتی »وصول« متوقف شد
در پاســخ به ادعای فوق، یکی از کارشناســان مطلع اقتصــادی، جزئیات 

کمتر شنیده شده ای از حذف ارز ترجیحی را روایت می کند. او می گوید: 

از اردیبهشــت‌ماه ۱۴۰۴، همزمــان با جنــگ 12 روزه، سیســتم وصول 

درآمدهای نفتی ایران دچار »ســکته‌ای جدی« شــد. برخــاف ادعاهای 

سطحی، مشکل در »صادرات« نبود، بلکه در »بازگشت منابع« نهفته بود. 

وصول ارزی دولت در برخی ارقام تا ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش 

یافت و در نتیجه، واردات کالاهای اساسی - که مستقیماً به صادرات نفت 

گره خورده بود- با چالش روبه‌رو شد.

این اتفاق، زنجیــره‌ای از اختلالات را فعال کرد. تراســتی‌ها و تریدرهایی 

که مســئولیت آوردن ارزِ نفت را برعهده داشتند، منابع را به چرخه رسمی 

هدایت نکردند. در روایت این کارشناس، کار حتی به خروج یکی از متولیان 

این حوزه در بحبوحه »جنگ ۴۰ روزه« نیز کشیده 

شد؛ موضوعی که به گفته او، با ورود دستگاه‌های 

امنیتی و بازگرداندن فرد مذکور همراه شد. فارغ 

از حواشــی این پرونده، اصل ماجرا روشن است: 

اختــال در وصول منابــع ارزی، »ســتون فقرات 

تأمین کالای اساسی« را درهم شکست.

بن‌بست واردات و بی اعتمادی واردکننده 
بزرگ 

در نتیجــه اختــال در بازگشــت ارز حاصــل 

از صــادرات نفــت، یکــی از مجموعه‌هــای عمده 

واردکننده کالای اساسی که بنا بر برخی برآوردها 

سهمی نزدیک به ۷۰ درصد از واردات مستقیم و 

غیرمستقیم این حوزه را در اختیار دارد، با شکافی 

در تسویه‌حساب مواجه شــده بود؛ شکافی که در 

برخی موارد به ۹ ماه نیز می‌رسید. به این معنا که کالا وارد شده بود، اما ارز آن 

هنوز از سوی بانک مرکزی تأمین نشده بود.

در این میان، زمزمه‌های »حذف ارز ترجیحی«، تیر خلاص را به پیکره‌ واردات 

زد. واردکننده عمده وقتی با چشم‌انداز حذف ارزِ حمایتی مواجه شد، دست 

از کار کشید. چرا که »عدم قطعیت نرخ تســویه« در آن بازه ۹ ماهه، برای او به 

معنای ریسک ورشکستگی بود. او نمی‌دانســت با چه نرخی با دولت تسویه 

می‌کند؛ پس واردات را متوقف کرد. 

به این ترتیــب برخلاف ســال 1401، بحران »کمبــود کالا« در کشــور، نه از 

دل»چندنرخی بــودن«، بلکه از شــکاف »عدم دسترســی به منابــع ارزی« و 

»بی‌اعتمادی حاصل از سیاست‌گذاری‌های سینوسی« متولد شد.

پاسخ ناقص دولت به مسئله و تبدیل آن به بحران
در ادامه، توصیه برخی مشــاوران به رئیس‌جمهور در پاسخ به مسئله کمبود 

ارز، آزادســازی نــرخ ارز واردات کالاهای اساســی بود؛ با این تصــور خام که 

آزادســازی قیمت ریالی ارز، موجب کنترل تقاضا و در نتیجــه افزایش ارز در 

دسترس خواهد شد!

در واقع دولت با افزایش نرخ ریالی ارز، تلاش کرد مســئله »کمبــود ارز« را با 

ابزار »گران‌ســازی ارز« حــل کند؛ در حالی که مشــکل اصلــی، قیمت نبود؛ 

»دسترسی« بود.

چرا افزایش نرخ ارز کمبود کالاهای اساسی را حل نکرد؟ 
پاسخ به این ســوال به جزئیات واردات کالاهای اساسی بازمی گردد. کافی 

است سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ را مقایســه کنیم. در سال ۱۴۰۱، نزدیک 

به ۱۸ میلیارد دلار واردات کالای اساسی داشتیم که با حذف ارز ترجیحی، 

حدود ۳ میلیارد دلار از آن کاسته شد اما به ســرعت به نقطه قبلی بازگشت. 

اما در ســال ۱۴۰۴، واردات به ۹ میلیارد دلار رســیده بود؛ یعنی ما عملًا به 

»کفِ مطلقِ نیازِ کشور« رســیده بودیم. در این ســطح، افزایش نرخ ارز دیگر 

»مدیریت‌کننده تقاضا« نیســت، بلکه صرفاً »تورم‌زا«ســت. یعنــی نمی‌توان 

خوراک دام و نهاده‌های حیاتی را کمتر از حداقل نیاز وارد کرد، مگر آنکه تن 

به بحران امنیت غذایی داد. در این وضعیت، افزایش نرخ ارز، تقاضا را کاهش 

نمی‌دهد؛ فقط هزینه را در طول زنجیره بالا می‌برد و آن را به قیمت نهایی کالا 

برای مردم منتقل می‌کند.

ارز تک نرخی کنونی به کجا خواهد رسید؟ 
نقد شوک‌درمانی به معنای دفاع از سیاست بلندمدت ارز چندنرخی نیست؛ 

اما آزمودن دوباره‌ راه سال ۱۴۰۱ در شرایطی که کشور با تورم بالا و التهابات 

اجتماعی روبه‎رو بود، اقدام عاقلانه‌ای نبود. برای همین پیش‌بینی می‌شود 

همان گونه که در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمتر از ۹ ماه به 

تولد ارز ترجیحی جدید منجر شد، مدل سال ۱۴۰۴ نیز به واسطه شوک‌های 

واردشده به بازار رسمی و غیررســمی، دولت را ناچار خواهد ساخت تا برای 

جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین، نرخ‌های حمایتی تازه‌ای تعریف کند.

اصلاح ساختار ارزی مقدم بر سیاست ارزی
درمجموع باید گفت تا زمانی که شکل تسویه ارز در تجارت خارجی مرتبط به 

حلقه های محدود تراستی و مسیرهای غیرشفاف باشد،  سیاست‌هایی مانند 

»تک‌نرخی کردن ارز« نه تنها مفید نیســت، بلکه می‌تواند هزینه‌های بسیار 

بزرگی را به اقتصاد تحمیل کند.

اقتصــاد ایــران بیــش از آن کــه قربانــی »چنــد نــرخ« باشــد، قربانــی 

سیاست‌گذاری‌هایی است که بدون شناخت مسیر واقعی ارز، تجارت و واردات 

اتخاذ می‌شود. تا زمانی که این واقعیت ها نادیده گرفته شود، هر شوک ارزی نه 

پایان چندنرخی بودن، بلکه آغاز دور تازه‌ای از تورم، بی‌ثباتی و بازتولید همان 

چندنرخی‌سازی خواهد بود.

بیراهه شوک درمانی ارزی
چرا حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، مشکل دسترسی دولت به ارز را حل نکرد و این سیاست به کجا می انجامد؟  
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 تکذیب شایعه نیویورک‌تایمز 
درباره نامه همتی به رهبر انقلاب

بانــک مرکزی، ادعــای روزنامــه آمریکایــی نیویــورک تایمز دربــاره نامه 

رئیس کل این بانک به رهبری درخصوص ذخایر مــواد غذایی را تکذیب 

کرد. به گزارش فارس،  روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز مدعی شده است 

که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به آیت‌ا... مجتبی 

خامنه‌ای به ایشــان اطــاع داده که در صــورت تداوم محاصــره دریایی، 

ذخایر مواد غذایی و دارویی کشــور تا پایان ماه اوت )شهریور ۱۴۰۵( به 

اتمام خواهد رسید. این گزارش همچنین ادعا کرده که رئیس کل بانک 

مرکزی، آیت‌ا... مجتبی خامنه‌ای را به موافقت با یادداشت تفاهم ترغیب 

کرده است. یک منبع در بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس این 

ادعا را تکذیب کرد و آن‌ را از اســاس فاقد صحت دانست. این منبع تاکید 

کرد رئیس بانک مرکزی هیچ گزارشی در این خصوص به رهبری ارسال 

نکــرده و این ادعای نیوریورک تایمز نادرســت اســت. درخور ذکر اســت 

نیویورک‌ تایمز پیشتر نیز گفته بود که ایلان ماسک از طرف دونالد ترامپ 

به تهران سفر می‌کند که کذب این مسئله اثبات شد.

 مقام روس: راه‌آهن روسیه آماده توسعه 
حمل و نقل غلات به ایران است

مدیرعامــل شــرکت راه‌آهــن 

روســیه گفــت: ایــن شــرکت 

آمــاده توســعه حمــل و نقــل 

غــات روســیه بــه ایــران از 

طریــق کریــدور حمــل و نقل 

بین‌المللــی شــمال - جنوب 

)ITC( است.به گزارش ایرنا از 

خبرگزاری تاس، کانال شرکت راه‌آهن روسیه در بیانیه ای به نقل از اولگ 

بلوزروف مدیرعامل این شرکت اعلام کرد: ما آماده توسعه حمل و نقل غلات 

روسیه به ایران هستیم. روند حمل و نقل در ژانویه تا ژوئن مثبت بوده است. 

۶۵ هزار تن غلات از طریق آستارا به ایران حمل شده که بیش از چهار برابر 

مدت مشابه سال گذشته است.این شرکت همچنین یک پروتکل سه جانبه 

با ایران و آذربایجان امضا کرد که بر اســاس آن طرفیــن به تقویت جذابیت 

تجاری کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب ادامه خواهند داد. 

این کشورها همچنین توافق کردند که با همگام‌سازی سیستم‌های تبادل 

داده و روی آوردن به فناوری حمل و نقل بدون کاغذ، یک »کریدور دیجیتال« 

ایجاد کنند. بلوزروف افزود: ما در ماه ژوئن نشانه‌هایی از افزایش حمل و نقل 

بار از طریق آســتارا را مشــاهده کرده ایم. TEU ۵۵۵ ]معادل کانتینر ۲۰ 

فوت[ که ۳.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و ۴۷.۵ هزار 

تن بار که یک افزایش ۵۰ درصدی را نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

نشان می‌دهد، از طریق این مسیر حمل شده است. 

نفت ایران در مسیر بازگشت به ژاپن؟
 تهران و توکیو پس از ۷ سال، گفت وگو برای ازسرگیری صادرات نفت به ژاپن را کلید زدند. 

با این حال دوره کوتاه معافیت تحریمی آمریکا و امنیت هرمز 2 گره اصلی به شمار می رود

    رویترز در گزارشــی مدعی شــد که ایــران مذاکرات بازگشــت به 

بازار نفت ژاپن را آغاز کرده است؛ تحرکی دیپلماتیک که در بستر 

»مذاکرات صلح ۶۰ روزه میان تهران و واشــنگتن« شــکل گرفته، 

اما سایه ســنگین بحران امنیت در تنگه هرمز و موانع بیمه‌ای، این 

بازگشت موقت را با تردیدهای جدی روبه‌رو کرده است.

    خبرگــزاری رویترز به نقــل از منابع غربی و ایرانی مدعی شــد که 

تهران و توکیو پس از هفت ســال توقف کامل، گفت‌وگوهای اولیه 

را برای ازسرگیری صادرات نفت خام ایران به ژاپن آغاز کرده‌اند.

    نقطه عطف و شتاب‌دهنده این مذاکرات غیرمنتظره، »مذاکرات 

صلح ۶۰ روزه میان تهران و واشنگتن« است؛ فرایندی دیپلماتیک 

که به صــدور  معافیــت موقت تحریمــی از ســوی آمریــکا در تاریخ 

۲۲ ژوئــن )اول تیرماه( منجر شــد. ایــن معافیت که عمــری کوتاه 

دارد، در ۲۱ اوت )۳۱ مرداد( منقضی می‌شــود و پالایشگاه‌های 

ژاپنی اکنون در دوراهی ریســک خرید یا انتظار بــرای تمدید این 

ضرب‌الاجل قرار گرفته‌اند.

دیپلماسی در وقت اضافه؛ شرط ژاپن برای ورود به بازار 
ایران

    به گفته منابع مطلع، هم‎اکنون دســت‌کم ســه شــرکت ژاپنی در 

حال بررسی امکان خرید نفت خام ایران هستند. در صورت نهایی 

شــدن این معاملــه، این نخســتین محمولــه نفتی ایران بــه مقصد 

توکیو از سال ۲۰۱۹ )زمان تشدید تحریم‌های یک‎جانبه ترامپ( 

خواهد بود.

    با این حال، کارشناسان معتقدند این پنجره ۶۰ روزه دیپلماتیک، 

بســیار کوتاه‌تر از آن اســت که پالایشــگاه‌های سنتی آســیا بدون 

تضمین‌هــای پایدار وارد آن شــوند. یک مقام ارشــد ایرانی در این 

باره به رویترز گفت: »با توجه به زمان‌بر بودن هماهنگی‌ها و فرایند 

حمل نفت از پایانه خارک به ژاپن، عملیاتی شدن هرگونه توافقی 

مستلزم آن اســت که واشــنگتن معافیت تحریمی فعلی را فراتر از 

سقف ۶۰ روزه تمدید کند.«

    در همین حال، بازوی اجرایی توکیو یعنی وزارت اقتصاد، تجارت 

و صنعت ژاپن اعلام کرده اســت که هرگونــه تصمیم‌گیری در این 

حوزه کاملًا تجاری و برعهده شــرکت‌های خصوصی خواهد بود؛ 

موضعی محتاطانه که با سکوت معنادار وزارت امور خارجه ژاپن و 

وزارت خزانه‌داری آمریکا همراه شده است.

گلوگاه هرمز و بحران مین‌های شناور
    حتــی اگر فرض بــر تمدید معافیت‌هــای واشــنگتن در چارچوب 

مذاکرات صلح باشد، پرونده امنیت در خلیج‎فارس بزرگ‌ترین مانع 

روی کاغذ اســت. پالایشــگاه‌های ژاپنی تأکید کرده‌اند که امنیت 

مسیر تردد نفتکش‌ها باید کاملًا تضمین شود.

    نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که به تحولات اخیر در آب‌های 

منطقه نگاه کنیم؛ توقیف یک کشتی کانتینربر در تنگه هرمز توسط 

نیروهای مسلح ایران و تأکید سپاه پاســداران بر ضرورت دریافت 

مجوز عبور برای تمام شناورها، در کنار گزارش سازمان بین‌المللی 

دریانوردی ســازمان ملل مبنی بر احتمال وجود حــدود ۸۰ مین 

شناور در بخش مرکزی تنگه هرمز، ریســک بیمه و تردد کشتی‌ها 

را به اوج رسانده است.

    یــک مقــام ارشــد پالایشــگاهی در ژاپن تصریــح کرده اســت که 

بزرگ‌ترین ســد پیش‌رو، تأمین پوشــش بیمه‌ای نفتکش‌هاســت؛ 

مانعی که معمولًا در شرایط ناامنی مسیر و ابهام در توافقات پایدار، 

شرکت‌های بیمه بین‌المللی را از صدور ضمانت‌نامه عقب می‌راند.

سهم پکن محفوظ می‌ماند؟
    تحلیلگران بازار انرژی معتقدند معافیت‌های کوتاه‌مدت ناشــی 

از مذاکرات صلح ۶۰ روزه نمی‌تواند ســاختار سنتی خریداران را 

یک‌شــبه تغییر دهد. در غیاب یک توافق جامع و پایدار میان ایران 

و ایالات متحده، پالایشگاه‌های مستقل چین )موسوم به قوری‌ها( 

که در ســال‌های گذشــته اصلی‌ترین خریدار نفت ایران بوده‌اند، 

همچنان بدون رقیب جدی به کار خود ادامه خواهند داد.

    با این حال، اقدام شــرکت ملی نفــت ایران در برقــراری تماس با 

مشتریان سنتی خود نظیر ژاپن، پیامی صریح به بازار است: تهران 

آماده اســت تا به محــض عبور از فــاز مذاکــرات موقــت ۶۰ روزه و 

دستیابی به یک چارچوب پایدار، سهم تاریخی خود را در بازارهای 

شرقی بازپس بگیرد.

 فروپاشی ادراک ثبات و امنیت در شیخ نشین ها
 اکونومیست نوشت، ادراک ثبات و امنیت کشورهای عربی خلیج‎فارس در نتیجه جنگ علیه ایران 

به شدت آسیب دیده است

 تبعات و پس‌لرزه‌های رویارویی اخیر در منطقه و عملیات گسترده پهپادی و موشکی جمهوری 
اسلامی ایران، همچنان در کانون توجه محافل تحلیلی و اقتصادی غرب قرار دارد. در همین 
زمینه، نشریه بریتانیایی »اکونومیست« در تازه‌ترین پادکست تحلیلی خود با عنوان »شورای 
همــکاری خلیج‎فــارس: گام بعــدی بــرای منطقه چیســت؟« به بررســی عمق آســیب‌پذیری 
ساختاری و اقتصادی کشورهای عربی حاشــیه خلیج‎فارس پرداخته است.در این برنامه 24 
دقیقه‌ای که با حضور »گرگ کارلستروم«، خبرنگار ارشد خاورمیانه اکونومیست برگزار شد، 
اعتراف می‌شود که قدرت‌نمایی اخیر ایران و بسته شدن چهارماهه تنگه هرمز که ده‌ها میلیارد 
دلار خسارت به زیرساخت‌های این کشورها وارد کرد، »شوک مهلکی« به شالوده اقتصادی 
منطقه وارد کرده و توهم امنیت را در این کشورها در هم شکسته اســت. در ادامه، مشروح 
این گزارش و تحلیل اکونومیست از وضعیت بغرنج کشورهای شورای همکاری خلیج‎فارس 

را می خوانیم:

فروپاشی ادراک »ثبات«؛ از پمپ بنزین تا 
اقتصادهای شکننده

اکونومیســت در ابتــدای تحلیل خود یادآور می‌شــود 

که ماهیت کشــورهای حاشــیه خلیج‎فارس نسبت به 

دهه‌های 1980 و 1990 )که صرفاً حکم پمپ‌بنزین 

جهان را داشــتند( تغییر کرده اســت. این کشورها در 

ســال‌های اخیر تلاش کرده بودند با جذب میلیون‌ها 

نیــروی کار خارجــی، تأســیس صندوق‌هــای ثــروت 

حاکمیتی و توسعه خطوط هوایی، خود را به قطب‌های 

لجستیکی و گردشگری تبدیل کنند.

امــا کارلســتروم تأکیــد می‌کنــد کــه تمامــی ایــن 

رؤیاپردازی‌هــای اقتصــادی و پروژه‌هــای عظیــم، 

تنها بر یک پایه اســتوار بود: »ادراک ثبات و امنیت«. 

عملیات مقتدرانــه ایران به وضوح نشــان داد که این 

امنیت تا چه حد شکننده اســت و این ادراک در نگاه 

ســرمایه‌گذاران غربی و نیروی کار خارجی به شدت 

آسیب دیده است.

چالش‌های سه‌گانه حکام عرب در دوران 
پساجنگ

بر اســاس گزارش اکونومیســت، کشــورهای حاشیه 

خلیج‎فارس اکنون در میان یک سردرگمی استراتژیک 

با سه چالش بنیادین دست‌وپنجه نرم می‌کنند:

1. بحران بازسازی اعتماد )فرار سرمایه و نیروی کار(: 
بزرگ‎ترین دغدغــه فعلی این دولت‌هــا، بازگرداندن 

احســاس امنیت بــه ســرمایه‌گذاران، گردشــگران و 

میلیون‌ها نیــروی کار خارجی اســت کــه اقتصاد این 

کشورها کاملًا به آن‌ها وابسته است.

2. وحشت از وابستگی به تنگه هرمز و تغییر اجباری 
ریل اقتصاد: بسته شدن چهارماهه تنگه هرمز به وضوح 
نشــان داد که شریان حیاتی این کشــورها تا چه حد در 

دسترس و آســیب‌پذیر است. این شــوک باعث شده تا 

کشــورهای عربی با دســتپاچگی به دنبال مسیرهای 

لجستیکی جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز باشند و 

منابع خود را از پروژه‌های فانتزی، به سمت تأمین امنیت 

فیزیکی و امنیت غذایی سوق دهند.

3. فروپاشــی اعتماد به آمریکا و تشــدید اختلافات 
داخلی: شاید مهم‌ترین پیامد ژئوپلیتیک تحولات اخیر، 
بی‌اعتمادی مطلق کشورهای منطقه به چتر امنیتی 

واشنگتن باشد. اکونومیست به‎صراحت اذعان می‌کند 

که کشــورهای حاشــیه خلیج‎فارس دیگر به آمریکا به 

عنوان یک شریک امنیتی قابل‌اتکا نگاه نمی‌کنند. از 

ســوی دیگر، اختلافات قدیمی و بی‌اعتمادی درونی 

میان خود اعــراب نیز همچنــان پابرجاســت و مانع از 

هرگونه همکاری جمعی مؤثر می‌شود.

کدام کشورها در لبه پرتگاه قرار دارند؟
تحلیلگر اکونومیست در بررسی وضعیت تک‌تک این 

کشــورها، تصویری تاریک از آینده برخی از آن‌ها ارائه 

می‌دهد: 

بحرین در بحرانی‌ترین وضعیت: این کشور با نسبت 
بســیار بالای بدهی به تولید ناخالــص داخلی، ذخایر 

ارزی تهی‌شده و وابستگی مطلق به صادرات نفتی که 

در طول جنگ مختل شــد، در بدترین شــرایط ممکن 

قرار دارد و برای بقا، نیازمند کمک‌های مالی فوری از 

سوی همسایگان خود است.

ســراب گردشــگری بــرای ســعودی‌ها و دیگــران: 
عربســتان ســعودی، کویت، قطر و عمان در وضعیت 

میانه‌ای قــرار دارند، اما بــا توجه به بالا رفتن ریســک 

امنیتــی منطقــه، مســیر آن‌ها بــرای تبدیل شــدن به 

هاب‌های تجاری و گردشگری بسیار سخت و ناهموار 

شده است.

تقلاهای امارات: در این میــان، امارات متحده عربی 
به واســطه قدرت مالی بیشــتر و ســرمایه‌گذاری‌های 

پیشین برای توســعه بنادر جایگزین با هدف دور زدن 

تنگه هرمز، تلاش می‌کند تا حدودی تبعات این شوک 

را کنترل کند.

 آینده منطقه؛ پایان ولخرجی‌ها
 و سایه سنگین ریسک

کارلستروم در جمع‌بندی خود خاطرنشان می‌کند که 

تحولات اخیر، مسیر سرمایه‌گذاری‌ها در خلیج‎فارس 

را به طــور کامــل تغییــر خواهــد داد. انتظــار می‌رود 

بودجه‌های کلان به جای ســاخت آســمانخراش‌ها و 

تفرجگاه‌های لوکس، به سمت خریدهای تسلیحاتی، 

توســعه راه‌های جایگزین لجســتیکی و ایجــاد مزارع 

هیدروپونیــک برای تضمین »امنیت غذایی« ســرازیر 

شود.

اکونومیست در پایان با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا 

و بازگشــت احتمالی دونالد ترامپ تأکید می‌کند که 

در بهترین حالت، تنهــا یک توافق موقــتِ بدون صلح 

جامع شکل خواهد گرفت؛ این بدان معناست که سایه 

سنگینِ ریسک و ناامنی برای سال‌های متمادی بر سر 

اقتصاد کشورهای وابسته حاشــیه خلیج‎فارس باقی 

خواهد ماند و کشورهایی که از ذخایر ارزی و مسیرهای 

جایگزین بی‌بهره‌اند، با بحران‌های ساختاری عمیقی 

روبه‎رو خواهند شد.


